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 )بهار ادب(

 

 چکیده:
سپهری از جمله شاعرانی است كه شعر او با روشی مورد مطالعه قرار  : سهرابزمینه و هدف

یاد میکنند. عنصر مسلط منجر میشود « عنصر مسلط»درفته است كه فرمالیستها از آن با عنوان 

در این كه شعر به اندیشج خاصی تقلیل پیدا كند و جوانب دیگر رفتار شعری شاعر دیده نشود. 

نگاه »پژوهش به آن بخش از شعر سهراب سپهری پرداخته میشود كه نگارنددان از آن با عنوان 

 یاد میکنند و در تحلیل شعر سهراب سپهری مورد غفلت واقع شده است. « آفاقی

تحلیلی  -ای و با استفاده از روش توصیفیاین پژوهش بر اساس مطالعات كتابخانهروش مطالعه: 

 ست.انجام شده ا

ای پوشیده توجه سپهری به جامعه و صدای اعتراض او متفاوت با دیگر شاعران و بگونه ها:یافته

كاردیری تصاویر شعری اعم از نماد،  در دو حالت نمود پیدا كرده است؛ نخست آنکه شاعر با به

خود  آمیز زمانجآمیزی، و تداعی به بیان و توصیف فضای خفقاناسطوره، استعاره، تشبیه، حس

دیری از یاد شده است؛ دیگر آنکه سهراب با بهره« بلاغت اعتراض»میپردازد كه از آن با عنوان 

های طبیعت، بخشی از فرامتن اندوه اجتماعی و تسری دادن تنهایی و ناامیدی خود به پدیده

 موجود در جامعه را بعنوان عامل مؤثر در این اندوه و تنهایی بازتاب میدهد.  

یکی از انواع تصاویر رایج در شعر سهراب سپهری نماد است. در این راستا تصویر ی: گیرنتیجه

شب یکی از پرتکرارترین تصاویر شعری است كه سپهری آن را در توصیف خفقان و ظلمت جامعج 

خود به كار درفته است. از سویی دیگر توصیف مکرر شاعر از تنهایی، انزوا و اندوه در نسبت با 

بررسی است؛ به عبارتی خفقان موجود در جامعه در شعر سپهری به شکل تنهایی، فرامتن قابل 

 انزوا و اندوه نمود پیدا كرده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Sohrab Sepehri is one of the poets whose 
poetry has been studied with a method that formalists refer to as the dominant 
element. The dominant element leads the poem to be reduced to a specific 
thought and other aspects of the poet's poetic behavior are not seen. In this 
research, that part of Sohrab Sepehri's poetry is discussed, which the authors 
refer to as the horizon view, and it has been neglected in the analysis of Sohrab 
Sepehri's poetry. 
METHODOLOGY: This research is based on library studies and using descriptive-
analytical method. 
FINDINGS: Sepehri's attention to the society and his voice of protest is different 
from other poets and has been manifested in two ways. Mixing, association, 
etc., expresses and describes the suffocating atmosphere of his time, which is 
referred to as the rhetoric of protest, another is that Sohrab, by taking 
advantage of social sadness and extending his loneliness and despair to the 
phenomena of nature, it reflects a part of the hypertext in the society as an 
effective factor in this sadness and loneliness. 

CONCLUSION: One of the common images in Sohrab Sepehri's poetry is symbol, 
in this regard, the image of the night is one of the most frequent poetic images 
that Sepehri used to describe the suffocation and darkness of his society. On 
the other hand, the poet's frequent description of loneliness, isolation and 
sadness can be examined in relation to the hypertext, in other words, the 
suffocation in the society is expressed in the form of loneliness, isolation and 
sadness in Sepehri's poetry. 
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 مقدمه
بینی یک شاعر را به آن عنصر مسلط تقلیل كردن به عنصر مسلط و نگرش كلی منجر میشود اثر ادبی و جهان تکیه

نیز با نگرشهایی نظیر فلسفج شرق، آمیختن بدهیم و از زوایای دیگر شعر شاعر غافل باشیم. شعر سهراب سپهری 

عرفان اسلامی با عرفان بودا و بطور كلی با پیشفرضهای نگاه انفسی بررسی و تحلیل شده است؛ چراكه این نوع 

نگاه در شعر سهراب سپهری غلبه دارد و این در حالی است كه بخشی از شعر سهراب به نگاه آفاقی و نگریستن به 

رامون او اطلاق دارد. از سویی دیگر بخشی از شعر سهراب ادرچه در روساخت خود با نگاه انفسی بیرون از اشیا و پی

پیوند خورده است، اما شاعر هدف از تشریح نگاه خود را اعتراض به وضعیت موجود و پرداختن به مسائل بیرون از 

این است كه هر داه شاعر به درون خود اختصای داده است. منظور از دو نگاه انفسی و آفاقی در نظر نگارنددان 

ها بنگرد، نوع نگاه او انفسی است و هرداه شاعر اشیا، اوضاع و عوامل فرامتنی رسوخ كند و از درون به بیرون پدیده

ها، اوضاع و عوامل فرامتنی بنگرد، نوع نگاه او آفاقی خواهد بود. اغلب محققان به نوع نگاه انفسی از بیرون به پدیده

اند و از نوع نگاه آفاقی شعر سهراب غافل اند و شعر او را به این نظرداه تقلیل دادههراب سپهری پرداختهدر شعر س

 اند. بوده

توصیفی به نگاه آفاقی در شعر سهراب سپهری و نمودهای متفاوت آن -در این پژوهش بر آنیم كه با روشی تحلیلی

و بپردازیم. نوع نگاه آفاقی در شعر سهراب سپهری ناشی از برای بیان صدای اعتراض در میان دیگر صداهای شعر ا

كاردیری عناصر بلاغی )كه ما از آن با عنوان بلاغت . به 1دو شگرد متفاوت و داه توأمان است، این دو شگرد، 

ان های شعری این دو شگرد همزم. اندوه، تنهایی و انزوا است. داه ممکن است در برخی نمونه2اعتراض یاد میکنیم( 

دیده شود كه در جای خود به آنها اشاره خواهد شد. در پژوهش حاضر این دو شگرد، كه كلیت نگاه آفاقی در شعر 

 سهراب سپهری را میسازند، با تکیه بر شواهد شعری مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند.

 

 سابقۀ پژوهش
پژوهشهای ذیل بیشترین نسبت را با پژوهش شده در باب شعر و اندیشج سهراب سپهری، در میان پژوهشهای انجام

 رو دارند.پیشِ 
به نماد بعنوان یکی از عوامل بلاغی « نماد در اشعار سهراب سپهری»( در پژوهشی با عنوان 1384مهدی شریفیان )

مرتبط با ابهام و پیچیددی شعر در اشعار سهراب سپهری پرداخته و به این نتیجه رسیده است كه سهراب شاعری 

( در پژوهش 1389نژاد )مسلک است و شعر او حاصل جوششی درونی و سلوكی شخصی است. علیزاده و باقیفعار

با تکیه بر این نکته كه سپهری از بیانی نامتعارف، به دریافتهای غریب و « شهود، نماد و شعر سهراب سپهری»

اند. سام مدرن در شعر معاصر مطرح كرده هنجاردریزیهای معنایی، زبانی و... دست یافته است، او را بعنوان شاعری

دیری از آرای با بهره« رویکرد پدیدارشناختی در شعر سهراب سپهری»( در پژوهشی با عنوان 1392خانیانی )

هوسرل، به تطبیق نظریات او با شعر سهراب سپهری از حیث فکری، محتوا و زبان پرداخته است و ماهیت متفاوت 

آزاداندیشی در »( در پژوهش 1392های پدیدارشناسی او شمرده است. اویسی كهخا )تنهایی را از جمله رویکرد

های ابوسعید، كه از عارفان مکتب خراسان به این نکته اشاره كرده است كه اندیشه« ابوسعید و سهراب سپهری

یسی كهخا معتقد بررسی است. اواست، نزدیکی بسیاری به عرفان شرقی دارد و شعر سهراب نیز با این مبانی قابل 

اند. ای به شریعت دارند و همه چیز و همه كس را یکسان و یکسو نگریستهاست سهراب و ابوسعید نگاه آزادانه

تحلیلی به این مسئله -با روشی توصیفی« ها در اشعار سهراب سپهریكاركرد اسطوره»( در پژوهش 1395اردلانی )
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ها، به انسان نگاه میکند. اردلانی در این پژوهش به ان اسطورهزنی به جهپرداخته است كه سهراب سپهری با نقب

ها بر جامعه، اوضاع جامعه را با این نتیجه رسیده است كه سپهری استبداد جامعه را نپذیرفته و با انطباق اسطوره

بازتاب مکتب رمانتیسم در شعر سهراب »( در پژوهش 1396اعتراضی هوشمندانه نشان داده است. صدرایی )

به بررسی مصادیق مکتب رمانتیسم در شعر سهراب سپهری پرداخته است. از جمله مفاهیم عمده در « پهریس

شعر سهراب كه با مکتب مورد نظر در ارتباط است، كشف طبیعت با نگاه كنجکاوانج كودكی، بازدشت به ابدیت و 

 توجه به عشق و غم است كه آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

 

 بحث و بررسی

 بلاغت اعتراض

كاردیری تمهیدات بلاغی صدای اعتراض را در شعرش بازنمایی میکند؛  ای از اشعارش با بهسهراب سپهری در پاره

های كاردیری عناصر بلاغی نظیر نماد، استعاره، تشبیه، و اسطوره نسبت به پدیدهبه عبارتی شاعر تلاش میکند با به 

اعی واكنش نشان دهد. كنش تصویری منجر میشود شعر از حالت شعارزددی بیرون بیاید بیرونی و فرامتنهای اجتم

منظور از صدا این است كه »های بیرون از خود ترسیم كند. و شاعر با بیانی هنری موضع خود را نسبت به پدیده

(، 18: 1380)شفیعی كدكنی، « وقتی به دیوارۀ زمان دوشمان را میخوابانیم چه صداهایی به دوش میرسد

ای از صداها شمرده میشود بعنوان بخشی از نگاه آفاقی، در شعر سهراب مورد توجه نگارنددان اعتراض را كه دونه

 یکی از نمادهایی است كه سهراب در این راه از آن بهره جسته است.« شب»اند. خود قرار داده

 دیرداهی است در این تنهایی»

 رنگ خاموشی در طرح لب است

 ز دور مرا میخواند،بانگی ا

 (.11: 1398)سپهری، « لیک پاهایم در قیر شب است 

برخوردار است، یکی از كنشهای « تداخل بلاغی»كه اضافج تشبیهی است و از عنصر « قیر شب»تركیب اضافی 

نماد ظلمت و خفقان است. در واقع در دل یک « شب»آلود زمانج خودش است. اعتراضی شاعر به اوضاع خفقان

با توجه به زمینه و بافت سخن یک عنصر »ب، اضافج تشبیهی و در دل یک تصویر، تصویری دیگر نهفته است. تركی

(. در این 8: 1401مینامیم )مدرسی و طیطه، « زبانی را كه میتواند دو یا چند تصویر را در بر بگیرد، تداخل بلاغی

نیز در معنایی غیر از خودش آمده است، « رقی»صورت كه شب در معنایی غیر از معنای ظاهری خود آمده است، 

ایم، قیر نیز كه در پیوند با شب است در هرفساخت خود دارای معنایی یعنی ادر شب را به مدلولی دیگر تأویل كرده

دیگر و غیر از معنای ظاهری خودش آمده است. با توجه به پیوند میان قیر و شب و شباهت ظاهری آنان در 

شباهتی میان این دو واهه در سطح همنشینی كلمات وجود دارد. قیر نیز نماد بندی است كه سیاهی، در معنا نیز 

ای طبیعی مانند شب در این سطور از نوع نگاه آفاقی است؛ شاعر را از رفتن بازمیدارد. شیوۀ نگرش شاعر به پدیده

در معنا به عوامل بیرون از خود چراكه شاعر به بیرون از خود نظر دارد و ادرچه در ظاهر از خود سخن میگوید، 

 نظر افکنده است. 

 درچه میدانم كه چشمی راه دارد با فسون شب، »

 لیک میبینم ز روزنهای خوابی خوش:

 (.18: 1398)سپهری، « آتشی روشن درون شب
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بگیریم، شب در این سطور نیز سمبل خفقان و ظلمت موجود در جامعه است. ادر ارتباط كلمات را با هم در نظر 

شاعر به رفع این خفقان امیدوار است. در این صورت ارتباط واهۀ روزن )كه محلی برای ورود نور و روشنایی است( 

و اشتراک آنها در روشنایی است. در این صورت شاعر از واهۀ آتش به علاقج علت و معلول، « نور»با واهۀ آتش در 

دِ آمدن روشنایی را به فضای خفقان و ظلمت جامعه به تصویر روشنایی را اراده كرده است؛ در واقع سپهری امی

 كشیده است.

 رنگی كنار شب »

 حرف مرده است  بی

 مرغی سیاه آمد از راههای دور

 میخواند از بلندی بام شب شکست

 سرمست فتح آمده از راه

 (. 36: 1398)سپهری، « این مرغ غمپرست

هم رسوخ كرده است. در دو مصرع اول شعر تعبیری « رغ سیاهم»در این سطور از شعر سهراب، اندوه شاعر به 

كنایی و تداخلی بلاغی وجود دارد كه در نتیجج آن میتوان به نگاه آفاقی و به بیرون نگریستن سهراب پی برد. شب 

مردن رنگی كنار »كه خود نماد خفقان و ظلمت جاری است در میان تعبیری كنایی قرار درفته است. تعبیر كنایی 

(. رنگی كه در كنار 285: 1393كنایج تلویح است و وسائط میان لازم و ملزوم متعدد است )رک. شمیسا، « بش

رنگ شب و در تقابل با آن وجود دارد، سپیدی است و خود سپیدی نیز نمایانگر رستگاری و امید به رستگاری 

رنگ »ه معتقد است در شعر سهراب همخوانی دارد ك« رنگ»است. این تعبیر با تأویل مهدی شریفیان از نماد 

ترتیب شاعر میخواهد بگوید كه ( است. بدین 120: 1384)شریفیان، « سمبل امید و روشنایی، بیداری و نشاط

امید و رستگاری در این فضای سرشار از خفقان از بین رفته است. این اندوه ناشی از نگرش شاعر به اوضاع جامعه 

این غم غم دیگران است، »دوهی شخصی نیست، بلکه اندوهی اجتماعی است. در واقع است؛ به عبارتی اندوه شاعر ان

جهل اجتماعی و فقر و بیچاردی مردم و ستمگری و خفقان دل شاعر را میخلد. سخن از شکست است، اما نه 

س (. سهراب دقیقاً عک142: 1385)فتوحی، « آلهای جمعی و آرمانهای اجتماعیشکست فردی، بلکه شکست ایده

(. 36: 1398)سپهری، « دلهای رنگ سرزده از خاكهای شب»این مفهوم را در سطری از شعری دیگر آورده است: 

آورند. این امید و رستگاری با این افراد از دلهای رنگ نماد همان اشخاصی هستند كه با خود امید و روشنایی می

افرادی كه سمبل رستگاری و امید هستند، اشاره دل خفقان جامعه سر برآورده است. شاعر در جایی دیگر نیز به 

 میکند و با تصویر كردن اندوه و ناامیدی، رستگاری را از سرزمین خود دور میبیند.

 رؤیای سرزمین»

 افسانج شکفتن دلهای رنگ را

 (.37: 1398)سپهری، « از یاد برده است

متفاوت شاعر دیده نشود و شعر به یکی  نگرش كلی و اهمیت دادن به نگرش كلی منجر میشود كه این دیدداههای

از این دو مفهوم متقابل امید به رستگاری در دل خفقان، و ناامیدی در دل خفقان تقلیل داده شود. شاعر در طول 

ها و اوضاع را تغییر میدهد و همچنان كه خود او تغییر میکند، شعرش نیز زمان نگرش و شیوۀ نگریستن به پدیده

در نم زهر »سیاسی میداند، -ایی كه سهراب سپهری شعر خود را نیز حاصل فرامتنهای اجتماعیتغییر میکند. در ج

( تأكید بر این مسئله در 46: 1398)سپهری، « است كرم فکر من زنده، در زمین زهر میروید دیاه تلخ شعر من
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او شعر خود را به دیاهی  شعر او پررنگتر میشود كه با ترسیم و تصویر كردن، صدای اعتراض خود را بیان میکند.

تلخ تشبیه كرده است كه در زمین زهر میروید. زمین زهر تركیبی است كه با دیاه تلخ دارای تناسب است، یعنی 

ای است كه فساد و خفقان، آن را فرادرفته زمین با دیاه و زهر با تلخ در ارتباط است. زمین زهر نیز نماد جامعه

را حاصل اوضاع بیرونی میداند، نه جوشش درونی و سیر و سلوک عارفانه، سطر  ترتیب شاعر شعر خوداست. بدین 

 اول نیز خود مؤید این تعبیر است. 

در سطور ذیل شاعر تنهایی خود را ترسیم میکند و همزمان از وحشتی یاد میکند كه در نتیجج عدم بیداری مردم 

مجاز با علاقج حال و محل از مردم « جهان»ر اول جامعه، همج درهای امید را بسته و از بین برده است. در سط

 جهان است. شاعر محل را ذكر كرده و حال را اراده كرده است. 

 جهان آلودۀ خواب است»

 فروبسته است وحشت در به روی هر تپش، هر بانگ

 (. 44: 1398)همان، « چنان كه من به روی خویش

تن به بیرون از خود یاری جسته، هم با تصویر اندوهی شاعر در این سطور هم از شگردهای بلاغی برای نگریس

 اجتماعی، نگاه آفاقی خود را بیان كرده است.

است. « تداعی»یکی از عناصری كه پیش از این در بلاغت بعنوان عامل تصویرساز از آن یاد نشده است، عنصر 

 سته است. سهراب سپهری در دو سطر زیر از این شیوه برای بیان نگاه آفاقی خود، سود ج

 چگونه میشد چید »

 (. 57: 1398)سپهری، « دلی را كه خیالی میپژمراند؟

دل است. شاعر با پرسشی هنری به « ظرافت»در سطر دوم آنچه از خواندن به ذهن متبادر میشود، ترسیم كردن 

مجسم شود و  ای یا عبارتی منجر شود كه چیزی دیگر در ذهن خوانندهاین ظرافت افزوده است. زمانی كه كلمه

ویژدی خاصی از آن پدیده، كلمه یا عبارت را در ذهن ما به وجود بیاورد، با نوعی از تصویر روبرو هستیم كه از آن 

تعمیم است؛ به عبارتی دل هم در معنی  با عنوان تداعی یاد میکنیم. از سویی دیگر دل صرفاً دل نیست و قابل

عی میکند و این تداعی در درو این پرسش است كه آیا كسی كه خود آمده است هم چیزی دیگر را به ذهن تدا

متوجه ظرافت دل است و بصورت ضمنی ما را از آسیب رساندن به آن بر حذر میدارد، میتواند همنوع خود و 

انسانی دیگر را نادیده بگیرد؟ اهمیت این پرسش در درو ایرادی است كه شاملو بر شعر سهراب سپهری میگیرد. 

باید فرصتی پیدا كنم یک بار دیگر شعرهایش را بخوانم، شاید نظرم دربارۀ كارهایش تغییر »قد است شاملو معت

در نظرم  32پیدا كند. یعنی شاید بازخوانیش بتواند آن عرفانی را كه در شرایط اجتماعی سالهای پس از كودتای 

لب جوب میبرند و من دو قدم پایینتر نامربوط جلوه میکرد، امروز بصورتی توجیه كند. سر آدمهای بیگناهی را 

بایستم و توصیه كنم كه: آب را دل نکنید! تصورم این بود كه یکیمان از مرحله پرت بودیم... آن شعرها داهی بیش 

كم برای من فقط زیبایی كافی نیست؛ چه كنم؟ اختلاف ما در موضوع  العاده است... دستِاز حد زیباست، فوق

دناه از من است كه ترجیح میدهم شعر شیپور باشد نه لالایی؛ یعنی بیداركننده باشد نه كاربرد شعر است. شاید 

شاملو به این نکته نظر نداشته است كه كسی (. 53: 1397؛ به نقل از جعفری جزی، 53: 1397)شاملو، « آورخواب

موجود است؛ با این  كه آب را دل نمیکند، به دیگری هم آسیب نمیرساند. به عبارتی سهراب نیز معترض وضع

 تفاوت كه كنش او عریان نیست.
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در شعر زیر طبق بژوهشها و تحلیلهایی كه در زمینج شعر سهراب سپهری انجام شده است، به نگاه عرفانی یا 

 اسطورۀ پیدایش انسان از خاک اشاره شده است.

 اهل كاشانم»

 نسبم شاید برسد

 ای از خاک سیلکبه دیاهی در هند، به سفالینه

 (.160: 1398)سپهری، « سبم شاید به زنی فاحشه در شهر بخارا برسدن

انسان ( »19: 1395)اردلانی، « دونه كهچرخهای سفالگری توجیهی برای آفرینش انسان از خاک بوده است بدین»

او نیز با دیدن كار سفالگران و ساخته شدن اشیا، ظروف و احتمالاً تندیسهایی از خاک، اینگونه برداشت میکند كه 

: 1395، به نقل از اردلانی، 130: 1384)رضایی، « ها از خاک شکل درفته شده باشدمیتواند همانند این سفالینه

شکنانج سهراب ( و در كلیت شعر ممکن است ذهن مخاطب را به سمت وحدت وجود سوق دهد، اما نگرش سنت19

همین نگرش سهراب به اقشار مختلف «. خارا برسدنسبم شاید به زنی فاحشه در شهر ب»مورد غفلت واقع شده است: 

جامعه و اینکه همگان را یکسان و یکسو مینگرد، نشان از نوعی نگاه آفاقی سهراب سپهری دارد. سهراب در حین 

 دیری از تصویر اسطوره در شعر خود، به بیان دیدداه و نگرش خود میپردازد. بهره

« در چراداه نصیحت داوی دیدم سیر»ت را به باد انتقاد میگیرد او در شعر صدای پای آب دو بار پند و نصیح

نماد افراد نادان و ابله است؛ زیرا امتیاز اساسی انسان از حیوان، اندیشه و »( كه داو 163: 1398)سپهری، 

دات كاردیری تمهی (. به عبارتی شاعر در این سطر از شعر خود نیز با به225: 1384)شریفیان، « آموزی استتجربه

اشتری دیدم بارش سبد خالی »بلاغی، دیدداه انتقادی خود را بیان میکند. در جایی دیگر در همین شعر میگوید: 

(. سهراب از نصیحت و پند افراد نادان و كسانی كه حرف و عملشان یکی نیست 163: 1398)سپهری، « پند و امثال

حرفهای خود عمل نمیکنند، پند و امثالشان بی محتوا  صفتانی است كه بهواعظ»دریزان است؛ چراكه شتر نیز نماد 

 (. 116: 1384)شریفیان، « و مانند سبدی خالی است

( در درو 163: 1398)سپهری، « من قطاری دیدم كه سیاست میبرد و چه خالی میرفت»تصویر حاصل از عبارت 

واهۀ سیاست و خالی است. وقتی قطار  بردن به هنجاردریزی، بالاتر رفتن از سطح عادی زبان و پیوند میان دو پی

ایم. ایم و وارد قلمرو مجازی شدهرا حمل میکند از قلمر حقیقی زبان بالاتر رفته« سیاست»یک امر نامحسوس مانند 

قطاری كه سیاست میبرد دویی كه تهی است؛ چراكه شاعر آن را جوابگوی حركت و پیشرفت نمیداند. شاعر، شعر 

و عاطفه و اهمیت دادن به طبیعت را بعنوان بخشی از فرهنگ یک جامعه لازم میداند. و بالا بردن سطح شعور 

بطور كلی نگاه سهراب به طبیعت آنجا كه با اعتراض همراه است، شبیه نگاه شاعران سبک خراسانی به طبیعت 

 است. است. شاعران سبک خراسانی مانند رودكی نیز هر جا به وصف طبیعت میرسند، نوع نگاهشان آفاقی

 فتح یک قرن به دست یک شعر»

 فتح یک باغ به دست یک سار

 فتح یک كوچه به دست دو سلام

 (.166: 1398)سپهری، « سوار چوبیفتح یک شهر به دست سه چهار اسب

ای است خصوصی كه بین دو نفر تعریض معمولاً كنایه»ای تعریض نهفته است. در سطر آخر این بند از شعر كنایه

عنه آن هشدار به كسی یا نکوهش یا تنبیه و یا سخره ای است اخباری كه مکنیمیشود و معمولاً جملهرد و بدل 
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بخشی به درخت بید به تصویر میکشد و نگاه (. شاعر توجه به طبیعت را با جان288: 1393)شمیسا، « كردن باشد

 آفاقی خود را اینگونه ترسیم میکند:

 قتل یک بید به دست دولت»

 (.167: 1398)سپهری، « شاعر افسرده به دست دل یخقتل یک 

بخشیها كه در شعر سهراب رایج است، در شعر شاعران سبک خراسانی با تصاویر مركب و حسی حتی این نوع جان

دیده میشود. دویی كه هر درخت جانی دارد و با قطع كردن آن جانی از دست میرود. سهراب اعتراض خود را به 

در بیتوجهی به طبیعت به تصویر كشیده است. اینجا مرز تفاوت نوع نگاه سپهری به طبیعت علم سیاست و دولت 

ای پوشیده با شاعران سبک خراسانی عیان میشود كه سهراب در توصیف طبیعت از حکومت زمانج خود به شیوه

از سویی دیگر احترام انتقاد میکند، اما در شعر سبک خراسانی غالباً وصف طبیعت با هدف مدح انجام میشده است. 

: 1398)سپهری، « ای ماه را نصف كندو نمیخندم ادر فلسفه»به عقاید و باورهای دینی را نیز محترم میشمارد. 

ای كردن ماه توسط پیامبر اسلام. سپهری نداشتن حس شعور و عاطفه را بگونه( كه تلمیحی است به نصف 170

 دیگر ترسیم كرده است. 

 تاریک هستند ها كهدر این كوچه»

 من از حاصل ضرب تردید و كبریت میترسم

 (.228: 1398)سپهری، « من از سطح سیمانی قرن میترسم

سطح سیمانی قرن تصویری مجازی از نامنعطف بودن اوضاع جامعه در امتداد زمان است. شاعر در خفقان موجود 

ای را كه در آن فضای ه نتیجج چنین جامعهدر زمانج خود از نبود این حس شعور و عاطفه میهراسد. شاعر در ادام

 استبدادی حاكم است، چنین توصیف میکند:

 حکایت كن از بمبهایی كه من خواب بودم و افتاد»

 هایی كه من خواب بودم و تر شدحکایت كن از دونه

 بگو چند مرغابی از روی دریا پریدند

 اشتپوش از روی رؤیای كودک دذر ددر آن دیر و داری كه چرخ زره

 قناری نخ زرد آواز خود را به پای چه احساس آسایشی بست؟

 بگو در بنادر چه اجناس معصومی از راه وارد شد؟

 چه علمی به موسیقی مثبت بوی باروت پی برد؟

 (.228: 1398)سپهری، « چه ادراكی از طعم مجهول نان در مذاق رسالت ترواید؟

آمیز نیز در قالب جملات امری بیزاری دن به آن، از اعمال خشونتشاعر علاوه بر بیزاری جستن از سیاست و وارد ش

است. « مثبت»میجوید. یکی از تصویرهایی كه در این راه شاعر از آن بهره جسته است، استعارۀ تهکمیه در واهۀ 

بنامیم از این  ای از استعارۀ ناساز است. ادر بزدلی را به ریشخند شیر بخوانیم و ناتوان را رستماستعارۀ تهکمیه دونه

(. شاعر بوی باروت را مثبت میخواند. در محور طولی شعر و فضایی كه 108: 1368ایم )كزازی، دونه را به كار برده

و آوار شدن آن به روی طبیعت تصویر كرده است، میتوان به معنی واهۀ مثبت در معنی ضد خودش  شاعر از بمب

 برد. پی

 اندوه، تنهایی و انزوا
داه با تکیه بر تشریح اندوه، انزوا و تنهایی خود، به اوضاع پیرامون خود اعتراض میکند. در واقع این  شعر سهراب



 233-243 صص ،92 پیاپی شماره ،16 دوره ،1402دی  ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 240

ادر »ها نیز تسری میدهد. شاعر است. شاعر اندوه خود را به درون پدیده« من اجتماعی»در شعر سهراب « من»نوع 

تنها مفهومی است انتزاعی. من لزوماً اجتماعی  ایراد شود كه از منِ تنها كاری ساخته نیست پاسخ آن است كه منِ

معنی است كه منِ آزاد از مابعد طبیعت و قواعد اخلاقی منتسب به آن آیا است و چون چنین است این پرسش بی

میتوانم هرچه دلم خواست دربارۀ دیگری بکنم؟ زیرا این آزادی در مبدأ خود شناختن آزادی دیگران است و 

دیگران نیز چنین شناخته شود. بدین دونه آزادی از اساس بر پایج همدستی و اشتراک استوار میخواهد كه از جانب 

است و از نظر فلسفی وجود دیگری به همان اندازه برای ما مسلم است كه وجود خود ما... من برای اینکه فلان 

-18: 1388)سارتر، « است حقیقت را دربارۀ خود تحصیل كنم باید از دیگران عبور كنم. دیگری لازمج وجود من

ها، در واقع فضای اجتماعی زمان را ترسیم میکند. رسیدن به این (. شاعر با تسری دادن اندوه خود به پدیده17

نکته در درو این پرسش است كه چه چیزی باعث میشود شاعر اینگونه به درون خود پناه ببرد و دست به ترسیم 

چیزی تنها « من شاعر»دونه كه پیش از این به آن اشاره شد،  ون بزند؟ همانهای پیرامانزوا، تنهایی خود و پدیده

معلق و از قبل موجود نیست، بلکه در ارتباط با دیگری است كه معنامند میشود؛ به عبارتی در مکالمج با دیگری 

ب كنیم و همه آشکار میشود. البته این بدان معنا نیست كه فردیت را از فرد سل« من»است كه بخشی از حقیقت 

چیز را به بیرون از او نسبت دهیم؛ بلکه در عین قائل بودن به تفاوتها و خلاقیتهای فردی و خای بودن هر شاعر 

میتوان به این نکته توجه كرد كه بخشی از كنشهای او در درو بیرون از خودش است. ادر شاعری جهان را سیاه و 

ره رجوع و توجه كرد. این نوع ترسیم از سوی شاعر به دلیل آنکه تاریک میبیند، باید به مسائل فرامتنی آن دو

 حامل بازسازی اوضاع جامعج خودش است، به نوعی نگاه آفاقی محسوب میشود. 

 دیر زمانی است روی شاخج این بید»

 مرغی بنشسته كو به رنگ معماست.  

 آهنگ او صدایی، رنگی نیست هم

 (.16: 1398پهری، )س« چون من در این دیار، تنها، تنهاست

ها، آمیزی بعنوان نوعی تصویر در نمونج زیر اندوه اجتماعی را بازتاب میدهد. در باور سهراب، شاخهدیری از حسبهره

 سنگها و رود دارای جان هستند و اندوه شاعر به طبیعت نیز تسری یافته است:

 ها پژمرده استشاخه»

 سنگها افسرده است 

 رود مینالد

 جغد میخواند

 غم بیامیخته با رنگ غروب.

 میتراود ز لبم قصج سرد:

 (.21: 1398)سپهری، « دلم افسرده در این تنگ غروب 

 

 گیرینتیجه
كاردیری تمهیدات بلاغی نظیر مجاز، نماد، تداعی، و اسطوره به توصیف فضای جامعج زمان سهراب سپهری با به 

خود و خفقان و ظلمت در آن میپردازد. در این راه سهراب با فرو رفتن به درون اشیا، اعتراض خود را بیان میکند. 

از شب برای توصیف و تصویر خفقان موجود استفاده یکی از تصاویر پرتکرار در این راستا نماد شب است. شاعر 

میکند. صدای اعتراض در شعر سهراب سپهری پوشیده و در درو تأویل این تصاویر شعری است. از سویی دیگر 
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شناسی شعر سهراب توأم اندوه در شعر سپهری اندوهی اجتماعی است و غم شاعر غم دیگران است. توجه به زیبایی

عتراض و اندوه اجتماعی شاعر است؛ یعنی نمیتوان فقط به نگاه آفاقی شاعر توجه داشت و صرفاً با توجه به صدای ا

جامعه را در نظر سهراب بمثابج یک فرامتن برجسته كرد و به خلاقیتهای فردی شاعر توجه نداشت. از سویی دیگر 

شده است؟، ما را به این مهم طرح این پرسش كه چه چیزی منجر به ترسیم كردن تنهایی، انزوا و اندوه شاعر 

میرساند كه فرامتنها در نگرش شاعر به طبیعت و پیرامون او اثردذار بوده است. نگاه سهراب به طبیعت شباهت 

بسیاری با نگاه شاعران سبک خراسانی به طبیعت دارد؛ با این تفاوت كه سهراب طبیعت را با هدف اعتراض به 

 بک خراسانی توصیف آن را اغلب در راستای مدح به كار میبرند. وضعیت موجود، وصف میکند و شاعران س

 

  نویسندگان مشاركت

 دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان آقای هادی طیطهو  سركار خانم دكتر فاطمه مدرسی با مشاركت مقاله این

 پژوهشگردو  هر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درنقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده

  است.بوده

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه ارومیهدانشکده علوم انسانی دانشگاه 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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